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متحده، قانوني به نام «هيچ كودكي عقب نماند»2 به تصويب 
رسيد كه ادعاي اصلي آن، ارتقاي عملكرد تحصيلي دانش آموزان 
مدرسه اي از طريق افزايش فشار بر معلمان بود. اين قانون كه 
توسط دولت فدرال به تصويب رسيده، از همان سال تا به حال، 
باعث افزايش فشارهاي زيادي بر معلمان شد و بدين سبب، 
مورد نقدهاي عميق و تندي قرار گرفته است. در سال 2007 
نيز بحث ديگري به نام «افزايش ارزش»3 مطرح شد كه ماهيت 
آن هم، مانند قبلي است. اين قانون ها كه ماهيت تشويقي ـ 
تنبيهي دارند، عامل اصلي اثرگذار بر عملكرد دانش آموزان را 
معلمان مي دانند و با تنگ تر كردن دامنة اختيارات معلمان و 
تشديد كنترل آن ها، به جامعه نويد اقدامات اساسي در جهت 
ارتقاي آموزش فرزندانشان را مي دهند. اما حقيقت دردناك و 
شايد تكان دهنده اين است كه در همين مورد (ايالات متحده)، 
هم چنان نتايج ارزيابي هاي بين المللي مانند تكرارهاي تيمز، 
نامطلوب است در حالي كه سياستگزاران آموزشي، هنوز اين 
مسئله را جدي نگرفته اند كه معلم در چنين فضاي نامطمئني، 
تدريس مؤثرتري ارايه نخواهد داد. اين قوانين بيش از همه، بر 
معلمان رياضي فشار مي آورد يا به عبارتي ديگر، معلمان در رابطه 
با تدريس رياضي است كه از اين قوانين، آسيب مي بينند، زيرا 
حيثيت حرفه اي و تداوم شغلي آن ها در گرو موفقيت تحصيلي 

رياضي دانش آموزانشان است 

از زمان تأسيس و توسعه آموزش هاى عمومى، و با الزامي 
يا اجباري كردن آموزش براي تمام شهروندان، به تدريج جوامع 
نسبت به عملكرد آموزشي حساس شدند، به خصوص، با ارتقاي 
سطح سواد عمومي، خانواده ها داوطلب مشاركت  بيشتري در 
مقابل،  در  و  شدند  خود  فرزندان  آموزشي  سرنوشت  تعيين 
شد.  ايجاد  آن ها  در  آموزشي  نظام هاي  از  پاسخگويي  انتظار 
اين در حالي بود كه مراجع رسمي نيز به ميزان بودجه هايي 
كه به آموزش اختصاص دادند و به نسبت ضرورت هايي كه 
خود  شد،  پيدا  عمومي  سواد  توسعه  براي  بشري  جامعه  در 
را موظف به پاسخگويي ديدند. همين نياز به پاسخگويي، از 
جمله دلايل اصلي طراحي و اجراي مطالعات بين المللي در 
حوزه هاي پرُ سروصداي رياضي، علوم و زبان آموزي شد. در 
واقع، نظام هاي آموزشي1 انتظار داشته و دارند كه به پشتوانة 
عملكرد دانش آموزان در اين مطالعات، بتوانند هم به مخاطبان 
خود كارنامه آموزشي ارايه دهند و هم فرصت مناسبي براي 
برنامه هاي  شامل  ارزيابي  اين  آورند.  وجود  به  خود  ارزيابي 
درسي، مواد آموزشي، روش هاي ارزيابي و روش هاي تدريس 
است. در نتيجه، معلمان و برنامه ها دايم در معرض بررسي هاي 
موشكافانه والدين و جامعه در سطح كلان هستند و مسئولان 
آموزشي نيز وعده هاي اقدامات عاجل، ـ سخت گيرانه و تنبيهي 
ـ تشويقي مي دهند. به عنوان نمونه، در سال 2002 در ايالات 
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موفقيتى كه متأثر از ده ها عامل از جمله عوامل فرهنگى، 
اجتماعى، زبانى، محيطى، سياسى و اقتصادى است. اين در 
حالى است كه متأسفانه، جوامع به گونه اى احساس شده اند كه 
بالاترين انتظار را از معلمان دارند و بيشتر از هر چيز، كميت 
است كه آن ها را قانع مى كند! بدين  جهت، قوانين نامبرده در 
ايالات متحده و ده ها و ده ها قانون و مصوبه و دستورالعمل ديگر 
در نظام هاى آموزشى ساير كشورها، تأكيد فزاينده اى بر كمّى 
كردن كيفيت تدريس معلمان دارند تا پاسخگوى انتظارهاى 
جوامع از آموزش باشند و افسوس و صد افسوس كه در تمام 

دنيا، تحقيقات گوناگون به نتايج ديگري رسيده اند!
شايد يادآورى فضاى مشابه دهة 70 ميلادى كه در آن، 
بى تدبير، فشار بر معلمان به حد اعلاى خود رسيد و معلمان 
با تهديد جايگزينى كردنشان با ماشين هاى تدريس4، آشفته تر 
دست  از  بيشتر  و  بيشتر  را  خود  كارايى  و  شدند  آشفته تر  و 
دادند، آموزنده باشد. در دهة 70  ميلادى، هزينه هاى كمّى 
كردن كيفيت  تدريس معلمان و اعلام آن كميت ها به جامعه 
آن قدر زياد شد كه در دهة 80 ميلادى، ورق برگشت و جهت 
تحقيقات و به دنبال آن سياستگذارى ها، به سمت توجه به 
آموزش معلمان و فراخ نمودن دامنه اختيارات آن ها رفت. دهه 
هشتاد، شاهد بحث هاى عميق و يافته هاى پژوهشى قابل تأملى 
در رابطه با بخش هاى مختلف آموزشى بود. تحقيق عمل يا 
اقدام پژوهى بر محوريت معلم و لزوم انجام تحقيقات توسط 
يا با مشاركت وى مطرح شد. به دنبال آن، برنامه  هاى درسى 
مدرسه محور5 و نقش معلم در توليد و اجراى آن برنامه ها مورد 
نظر واقع شد. در همين راستا، ارزشيابى هاى توصيفى كه به 
معلم اختيار قضاوت كردن مى دهد توصيه شدند. بالاخره از 
همه مهم تر، فضاى پژوهشى و عمومى نسبت به آموزش معلمان 
تغيير اساسى پيدا كرد و پژوهش هاى گسترده اى در رابطه با 
شدند.  انجام  تدريس  براى  نياز  مورد  دانش  ماهيت  شناخت 
نتايج اين پژوهش ها بالقوه، عرصه هاى جدى و جديدى را به 
روى تصميم گيران و تصميم سازان آموزشى باز نمود كه يكى 
پژوهشى  يافته هاى  بود.  معلمان  باورهاى  آن ها،  مهم ترين  از 

حاكى از آن بودند كه آموزش معلمان حوزه اى پيچيده و پر 
رمز و راز است؛ حوزه اى كه به عوامل متعدد بيرونى و درونى 
بستگى دارد و هرچه ابزارهاى كنترلى معلمان بيرونى تر شود، 
اعتماد  و  مى شوند  نامطمئن تر  خود  حرفة  به  نسبت  معلمان 
به نفس و علاقه مندى خود را بيشتر از دست مى دهند. اين 
مداوم،  فعاليتى  معلمان  آموزش  كه  دادند  نشان  تحقيقات 
نيازمند جرح و تعديل و منعطف است كه لازم است توسط 
متخصصان اين حوزه انجام شود. نتايج پژوهش ها به روشنى 
نشان دادند كه هر كس كه بر دانش موضوعى مسلط است 
يا علوم تربيتى عمومى مى داند، الزاماً قادر به آموزش معلمان 
آن حوزه موضوعى نيست و به قول خواجه شيراز، يافته هاى 

تحقيقاتى عيان نمودند كه در اين حوزه؛ 
نه هر كه چهره برافروخت، دلبرى داند

نه هر كه آينه سازد سكندرى داند
هزار نكتة باريك تر ز مو اينجاست

نه هر كه سر بتراشد قلندرى داند،
عملكرد  نمره  كميت-  فزايش  ا با  تدريس  رتقاى  ا
دانش آموزان- رخ نمى دهد و اين را مى توان از ده ها تحقيق 
ملى و جهانى استنباط نمود و اين امر مويد اين است كه به 
قول گذشتگان، «آزموده را آزمودن خطاست!» راه رفته و به 
نتيجه نرسيده را نبايد دوباره پيمود. بلكه مى توان گذشته را 
چراغ راه آينده قرار داد و در رابطه با آموزش معلمان، عقل 
سليم، يافته هاى پژوهشى و حرفه معلمى نشان داده است كه 
قضاوت كردن در مورد كيفيت  تدريس و تلاش براى ارتقاى 

آن، كميت بردار نيست!

پى نوشت
1. در كشورهايى كه داراى آموزش غيرمتمركزند، چندين نظام آموزشى 

مى  تواند وجود داشته باشد.
2. در همين شماره، براى آشنايى بيشتر با اين برنامه، به مقاله اى به همين 

نام مراجعه كنيد.
3. Value-Added
4.Teaching Machines
5. School-based Curriculum Development (SBCD)
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